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رشتة  برای راهبردی گذاریسیاست به نیل وارةطرح؛ «تاریخ سیاستِ»

 تاریخ

 1انوشابوالحسن فیّاض

 amir.anush2016@gmail.com ایران. رایانامه:اصفهان، ، اصفهان دانشگاه ،گروه تاریخ دانشیار. 1

 چکیده اطلاعات مقاله

ای محقه  این بازنمایی بهه گننههرا بازنمایی کند بلکه باید  "گذشتة انسان"تاریخ نه تنها باید  مقالة پژوهشینوع مقاله: 

منرد استفاده قهرار گیهرد. بازنمهایی گذشهته  "آیندة انسان"ریزی برای شند که جهت برنامه

ریزی برای آینده، معنایی جز تاریخ برای تاریخ ندارد و این امر، دانه  بدون عنایت به برنامه

نگری و یعنههی آینههدهرود، ترین ظرفیههت و انترههاری کههه از آن مههیاز تنانمنههد تههاریخ را

ریزی نگری و برنامههریزی، محروم خناهد ساخت. اما نخستین گام در ایهن راه، آینهدهبرنامه

نسبت به خندِ رشتة تاریخ است. باید پرسید ما از رشتة تاریخ چه انترهاراتی داریهو و چگننهه 

ه هرگننهه تنانیو این انترارات را محق  سازیو؟ به جهت اثرگذاری غیر قابه  انکهاری کهمی

تهدوینِ "گذارد، اندیشهیدن بهه تلقی نسبت به دان  تاریخ بر سرننشت و آیندة تمدنیِ ما می

یهک رهرورت اسهت. راهبهردی کهه بتنانهد در جههت  "رشتة تاریخ یک راهبرد ملی برای

تعبیهری اسهت کهه بهه  "تهاریخسیاستِ "گشایی کند. استقلال و ارتقای زیست تمدنیِ ما اف 

 دارد. این ررورت اشاره
اندیشانه )اندیشهیدن و تممه  در مهنرد ورهعیت تهاریخی  در این مقاله با اتکا به روش تاریخ

عررهه کنهد و اهمیهت  "سیاست تاریخ چیسهت؟"صدد است پاسخی برای این پرس  که 

گذاری راهبردی برای تحنل در رشته تاریخ را خاطر نشان سازد. ادعها و پرداختن به سیاست

این است که ورعیت تاریخی ما ایرانیان پس از انقلاب اسهلامی رهرورت دستاورد این مقاله 

سازی در تهدوین یهک سیاسهت تهاریخِ متناسه  بها بذل تنجه هر چه بیشتر به گفتمان تمدن

 .ناپذیر ساخته استشرایط تاریخی ما را اجتناب

 62/40/1041 :افتیدر خیتار
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 . پیشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

لنگهد  مها سهالیان متمهادی اسهت کهه تهدریس و پهژوه  تهاریخ میهای مها در یک جای کار دانشهگاه

مان را کو و بی  بدون در نرر گرفتن نق  و جایگاهی کهه علهو تهاریخ در اسهتقلال و مطالعات تاریخی

کنیو و بی  از همه با این رشته بهه سهانِ دسهتاویزی بهرای تناند داشته باشد دنبال میاعتلای تمدنیِ ما می

ای تبهدی  کنیو و بدتر این که این رویه را به یهک فیهیلت فرفههغلی خنی  معامله میارتقاء و ترفیع ش

مهان در نشهریات پژوهشهیِ داخلهی و و بههایی کهه بهرای چهاا مقالات ایو. بسیاری از مها از هزینههکرده

افهت های تحصیلی درینامهپردازیو و یا اجرتی که بابت راهنمایی و مشاوره پایانهای خارجی میژورنال

کنیو آگاهیو؛ اما کمتر از آن، از بهایی که بها غفلهت از سهاماندهی ورهعیت نهامطلنب ایهن رشهته از می

ارزش واقعهیِ »ایهن فقیقهت کهه  در مهنردخبریو و بسهی کمتهر از آن پهردازیو بهاکیسة علهو تهاریخ می

کهه کنیو. مها بهی  از آنتمم  مهی« آفرینی آن در اعتلای زیست تمدنی ماستمطالعات تاریخی در نق 

در اندیشة ساماندهی، بهبند، تحنل و ارتقای رشتة تاریخ باشیو، رشهته تهاریخ را در جههت سهاماندهی و 

 نداریو  «تاریخسیاستِ »ایو. ما های شخصی خنی  به خدمت گرفتهبهبند زندگی

ورزیِ ما، با آن دست به گریبان است نسبتاً دشنار یخ از این نحنه تاریخبیان عم  ادباری که علو تار

است. مشک  من در این مقاله آن نیست که بگنیو چه باید بکنیو تا از این ورعیت نامطلنب گذر کنیو. 

ای جمعهی بهرای ای که بتناند بهه ارادهمشک  من در نحنة گفتن و شرح دادن این ورعیت است به گننه

از این ورعیت بینجامد. مسلماً کافی نیست که فقط به وصف ورعیت نامطلنب و یا گلایه از  برون رفت

اند پرداخت و در صهدد ای که مسب  این ورع نامطلنبآن بپردازیو؛ بلکه باید به شناخت منانع معرفتی

د اصلاح آن برآمد. من بهر ایهن گمهانو کهه غاله  دانشهنران رشهتة تهاریخ از ورهعیت نهامطلنبِ منجهن

تنانند پیشنهاد دهنهد. مهن ههو رفتی را از این ورعیت میهای برونناخرسندند و هر کدام هو افتمالاً راه

به عننان یک دانشجنی تاریخ در این مقاله تلاش خناهو کرد تا آنچه را به زعهو خهند فلقهة مفقهند در 

ای بهه کنشد دریچهمی «تاریخ سیاستِ»دانو با خنانندگان در میان گذارم. بنابراین تحنل رشتة تاریخ می

سنی ورعیت مطلنب بگشاید. در این مقاله ابتدا کنش  خناهد شد به این پرس  پاسخ داده شند کهه 

ورزی در ورعیت رشته تهاریخ گیری از تام  و اندیشهو سپس با بهره «منرنر از سیاست تاریخ چیست؟»

سهازی بهه گفتمهان ذار از گفتمهان ملتاندیشهی ، رهرورت گهو شرایط تاریخ معاصر کشنرمان )تاریخ

سازی برای تدوین یک سیاست تاریخِ متناس  با شهرایط تهاریخی کنهننی تبیهین گهردد. امیهدوارم تمدن
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دانو کهه بهه مبح هی ورود ای گردد برای به میدان آمهدن دیگهر پیشهنهادها. مهن مهیطرح این بحث بهانه

بنهدی ایهن کنو که فرم و صنرتبینی میکرد و پی  تنان ف  آن را اداکنو که با یکی دو مقاله نمیمی

مقاله نتناند ررایت بسیاری را در پی داشته باشد؛ اما امیدوارم خنانندگان محترم بیشتر بر پیام و محتنای 

  بر فرم آن.این مقاله تمرکز کنند و نه 

 ضرورت، اهمیت و هدف .2-1

از کننهد برقهرار مهی آن جامعههه بها زیسهت تمهدنی های علمی در نسهبتی کهرشتهتمامی ای در هر جامعه

 گذاریِسیاسهت علمهی رشته برای هر از این رو .گردندار میبرخنرد نق  آفرینیِ خاص خندو  رسالت

 بتنانند فعالیهت ههای علمهی خهند رارشته  کارورزان آنشند تا می آن رشته تدوین هایظرفیت مبتنی بر

های علمهی در ههر گذاریسیاسهت .کننددهی مانانسانها دارد سا ه با زیست تمدنیمتناس  با ارتباطی ک

ههای افزایهی فعالیتهای علمی است و منجه  ههوتک رشته دهنده نگاه راهبردی به تکای نشانجامعه

 هایگهذاریسیاسهت کارورزان هر رشته علمی در جهت ارتقای زیست تمدنی آن جامعهه خناههد شهد.

از فرصت ها و تهدیدهایی که در برابر جامعهه قهرار دارد و مسهاهمتی علمی بر اساس چشو اندازی کلان 

کردن تهدیدها می تناند داشته باشهد تهدوین ها و بر طرف شته علمی برای بهره مندی از فرصتکه هر ر

ت فعالیهت ههای آمنزشهی و امها بها نرهری بهه ورهعی. نی نیسهترشته تاریخ نیز از این امر مسهت  شند.می

گهذاری رعف تهمثیررسد از جمله عناملی که منجر به به نرر می های ماتاریخ در دانشگاه رشتهپژوهشی 

ی و معطهنف بهه ورزی جهدّشهه، فقدان اراده برای اندی قاب  انترار در این رشته دانشگاهی گردیده است

تنجهه گذاری هاست. هدف این ننشتار در درجهه اول گننه سیاستایندر باره نتیجه و دستاورد ملمنس 

ای در زمینهه وارهدادن مخاطبان به اهمیت ایهن منرهنو و در پهی آن تلهاش بهرای بهه دسهت دادن طهرح

 است.ربیات تاریخی جامعه ایرانی در یکصد سال اخیر مبتنی بر تجتاریخ   گذاری برای رشتهسیاست

 های پژوهش.پرسش1-1

و در پهی آن تلهاش  چیسهت؟ "تهاریخسیاسهت "در این ننشتار پرس  اصلی این است که معنا و مفههنم 

ه تحنلات تاریخی که کشنر ما در یک قرن اخیر و بهه شند به این سنال پاسخ داده شند که با تنجه بمی

انقلههاب اسههلامی پشههت سههر گذاشههته اسههت اکنههنن بههه چههه گفتمههانی بههرای بههازآرایی  خصههنص پههس از

 تاریخ نیازمندیو؟  گذاری برای رشتهسیاست

 پیشینة پژوهش.0-1
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نشهان از آن  در کشهنرمان ههای علمهیگذاری بهرای رشهتهنگاهی به ادبیات تنلید شده در زمینه سیاست

رشته تاریخ در این میان منرد غفلت جدی واقع شده است. در کارنامهه فرهنگسهتان علهنم و یها  که دارد

ی دانشهگاهی هاشنرای عالی انقلاب فرهنگی بروندادهایی که ناظر به چنهین فعهالیتی بهرای برخهی رشهته

 ها و از جمله رشته تاریخ گنیها در ایهن برونهدادها جایگهاهی در خهنرشند اما برخی رشتهباشد دیده می

تحهنل و ارتقهای علهنم ". در دو دهه اخیر شنرای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر آنچهه اندپیدا نکرده

های علهنم سهازی اغله  رشهتهههایی را بهرای غنابخشهی و روزآمدخنانده شده اسهت کارگروه "انسانی

انهد امها بهه زعهو هایی را نیز انجام دادهها فعالیتاین کارگروه انسانی و از جمله رشته تاریخ شک  داده و

را دارم هننز تا رسیدن به  "کارگروه تحنل و ارتقای رشته تاریخ"همکاری با  چندین سالمن که تجربه 

   فاصله داریو. گذاری راهبردی برای رشته تاریخاستی و همگانی در جهت تدوین یک سیای جدّاراده

مقالات و ننشهتارهای معهدودی بها ههدف آسهی  شناسهی ورهعیت آمهنزش و پهژوه   تا کنننگرچه 

ی بهرای رشهته دگذاری راهبهرسیاسهت"تبیهین مفههنم امها  1دانشگاهی در رشته تاریخ تنلیهد شهده اسهت

)سیاست تاریخ  برای نخستین بار است که در این مقاله به معرض داوری کارورزان رشته تهاریخ  "تاریخ

گردد برای به میدان آمدن دیگر نررات و منجر به تنلید ادبیاتی گردد که این  سرآغازیگیرد تا قرار می

 تر سازد. دغدغه را در مجامع دانشگاهی رشته تاریخ  فراگیر

 چارچوب نظری. روش پژوهش و 5-1

به سبک متعارف. بهه عبهارت  یپژوهخیاست و نه تار سندهینن "یشیاندخیتار"ننشتار عمدتاً فاص   نیا

 سهندهینن یو تمملهات شخصه اتیهاست کهه تجرب یااست به گننه یپردازایدهسنخ کار که از ننو  گرید

. معهدود بهندن آنههابهه  یدهاز منهابع و ارجهاو یبردار یکار را فراهو آورده است و نه لزوماً ف هیجانما

افلهاطننی در  ارچنب نرری مقالهه برگرفتهه از ایهدةچ .باشدیامر م نیهم یبه اقتیا زیارجاعات در متن ن

با طرح تعام   زیمقالة فارر نفیلسنف شناخته می شند. -زمینه نرام فکمرانی است که با عننان فرمانروا

مهنر   -گذاراسهتیتنان از آن با عننان سیاشاره دارد که م یادهیبه پد گذاراناستیمنرخان و س انیم

 کرد. ریتعب

 . پردازش تحلیلی موضوع2
                                                                                                                                  

در لابلای آنها  برخی از مبافث این چنینیمنرخان معاصر ایران است و به  نمننه دو کتاب که مجمنعه مقالات و گفتگنهای . برای 1

، نقد تاریخیو  1131، تهران، هرمس: نگاران ایرانتاریخگستره تاریخ؛ گفتگنهای مسعند ررنی با شند: اشاره شده است معرفی می

 .1131به کنش  فبی  الله اسماعیلی و منیر قادری، تهران، خانه کتاب: 



 255 رشتة تاریخ برای راهبردی گذاریسیاست به نیل واره؛ طرح«تاریخ سیاستِ»
 

 تاریخ سیاستِ. 1-2

ههای زیسهت اجتمهاعی منرخهان دارد. امها تاریخ به منزلة یک رشته دانشگاهی پینندی استنار با واقعیت

انهد، در یهک به عننان یک رسالت علمی تعیین کهردهپژوهان برای خند ننیسان و تاریخهدفی که تاریخ

های تهاریخی. شند؛ بازنماییِ صرفِ گذشته از طری  تنصیف و یا تبیین واقعیتعبارت کنتاه خلاصه می

هایی که بشر از سر گذرانده شند که رشتة تاریخ قرار است با بازنمایاندن واقعیتغالباً این گننه تلقی می

های مختلههف فیههات نادث و تحنلههاتِ زنههدگیِ گذشههتة بشههر در سههافتاسههت، درکههی روشههنگر از فهه

ارائهه نمایهد؛ درکهی کهه  -که در درجه اول دانشجنیان این رشته هسهتند- اش به مخاطبان خنداجتماعی

 رسان باشد. های مختلف فرهنگی و تمدنی یاریبتناند مخاطبان را در جهت فهو هنیت خنی  در لایه

ای دیگهر نیهز نسهبت بهه ها ، دغدغهو تبیین واقعیتبازنمایی   این هدف )به منازات تلاش برای تحق

فاصه  کنهیو کهه  -ولهن نسهبی -تنانیو اطمینهاندان  تاریخ وجند داشته است و آن این که چگننه می

گهذارد، منجّهه اسهت و تها چهه ها در اختیار ما میآنچه را دان  تاریخ به عننان بازنمایی و تبیین واقعیت

های منرخان به عننان یک علو اطمینان داشته باشیو؟ این جها محملهی اسهت انیو به نتایج تلاشتنفد می

 اند. فلسفة علوِ تاریخ تکاپنیی است بهرای ارزیهابیکه مبافث فلسفة علو تاریخ مجال ظهنر و بروز یافته

هها و ودیتمنط ِ تاریخ بهه م ابهة سهنخی از دانه  بشهری. بحهث در بهاب الزامهات، محهد اعتبارسنجیِ و

بخشد، در فلسفة علو تاریخ اسهت کهه هایی که تاریخ را به عننان یک رشته دانشگاهی اعتبار میظرفیت

گیری مبافث فلسفه علو در محافه  دانشهگاهیِ یجبه منازات نُ -های اخیریابد و در دههمجال طرح می

علهو تهاریخ در میهان منرخهان بهه در رشته تاریخ نیز بدان پرداخته شده است. پرداختن بهه فلسهفة  -ایران

معنای آن است که آنان کو و بی  سر از لاک عادات خند درآورده و به رشته خهند از جنبهة بیرونهی و 

یابد و کنند. با پرداختن به فلسفه علوِ تاریخ گرچه اف  دید و بین  منرخان تنسعه میعقلانی نیز اعتنا می

ههای دانه  تهاریخ ک ری از ظرفیتمنهدی فهداهننز تا بهرهشند؛ اما های دان  تاریخ افزون میظرفیت

 است.« گذاریِ راهبردی برای دان  تاریخسیاست»د یک گام دیگر طی شند. این گام، مقنلة بای

سیاسهتِ "تر گذاری راهبردی برای دان  تاریخ که از این پس در این مقاله بها تعبیهر کنتهاهسیاست 

ههای منهدی فهداک ری از ظرفیتبههره»ههایی کهه بهرای کلیة فعالیتاز آن یاد خناهد شد، یعنی  "تاریخ

گردد تا این علو بتناند زیستِ تمدنی بهتری را بهه ارمغهان بیهاورد. تلقهیِ بسهیط و اتخاذ می« دان  تاریخ

مندی از دان  تاریخ فقط کافی است که دو فعالیت انجام شند: اقدام بهه عمنمی این است که برای بهره

نگهاری  کههه فعالیههت منرخههان اسهت و اهتمههام بههه مطالعههة تههاریخ ه  رخههدادها )تههاریخنگهارش و پههژو
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خنانی  که فعالیتِ طیف وسیع مخاطبان دانه  تهاریخ اسهت. در ایهن تلقهی عمهدتاً بهر دو محهنر )تاریخ

 آمهنزیعبرت در نیهز تهاریخ دانه  از منهدیبهره تمرکز شده است: منرخان و مخاطبان. در این تلقهی،

آمنزی نیز  به صرف انجام همهان دو فعالیهت، خهند بهه خهند محقه  شند و گنیی این عبرتمی خلاصه

 خناهد شد.

اولهاً نهاظر بهه نیازههای  "ههای دانه  تهاریخمنهدی فهداک ری از ظرفیتبهره"تاریخ،  اما در سیاستِ

اقدامات اسهت. در ها و ریزیتمدنی و ثانیاً مننط به انجام سه مرفله فعالیت تحت عننان مطالعات، برنامه

ههایی بهرای مسهاهمت در گیرد که دان  تاریخ چه ظرفیتمرفلة مطالعات این نکته منرد تنجه قرار می

ها، بهر اسهاس ریزید. در مرفلهة برنامهههها چگننهه بایهد فعلیّهت یابهزیست تمدنی ما دارد و این ظرفیهت

شهند و در مرفلهة اقهدامات، می مطالعات انجام شده به ترسیو نقشة راههی بهرای دانه  تهاریخ پرداختهه

شند. با تنجه به تغییر و تحنلاتی که به ناگزیر در طهی های انجام شده گام به گام عملیاتی میریزیبرنامه

سهازد، ایهن مرافه  نیهز سپردن در طری  تمدن بر ما آشکار میهایی که رهآید و ررورتزمان پی  می

رسهانی قهرار گیهرد. پهرداختن بهه سیاسهتِ  روزرد بررسی و بههباید دائماً و با تنجه به مقتییات جدید من

طلبهد. امها نکتهه آزاردهنهده آن اسهت کهه ران را میذاگتاریخ، مشارکت و همکاری منرخان و سیاست

گیرد؛ منرخهان اغله  در انهزوای آکادمیهک خهند بهه تهدریس و غالباً این تعام  به خنبی صنرت نمی

گذاری یهز غالبهاً بهی بههره از درک تهاریخیِ منرخهان بهه سیاسهتران نذاگپژوه  مشهغنلند و سیاسهت

یابهد بلکهه بهه فهرض تاریخ نه تنها مجال طرح نمیپردازند. در صنرت تداوم چنین شرایطی، سیاستِ می

رو خناهد شد. اما از آنجایی که بر این بهاورم کهه هایی از هر دو سن روبهمطرح شدن، افتمالاً با مقاومت

تاریخ و در گام  در رشته تاریخ در گام اول مننط به مطرح شدن ررورتِ بحثِ سیاستِهر گننه تحنل 

 فتح بابی برای گام اول باشد. مقاله این شنددوم مننط به تحق  عملیِ آن است، سعی می

 در صهرفاً را بحهث ایهن پهردازدمی مقنله این به تاریخ دانشجنی یک عننان به ننیسنده کهازآنجایی

 کندمی دعنت نیز را  گذارانسیاست و منرخان) دیگران و کرد خناهد پردازش تاریخ رشته چارچنب

 .بیفزایند "تاریخ سیاستِ" مبافث غنای بر ننشتار این نقد و بررسی با که

 سیاست و . تاریخ2-2

 هر با انسان سرننشت ما زمانه در: »است گفته که اندکرده نق   1100: م) آلمانی ننیسنده مان تنماس از

 را او نرهر اظههار ایهن نیهز بسهیاری. «گهذاردمی نمهای  بهه سیاسهت قال  در را خندش دارد که معنایی

. انهدگرفتهه ریشهخند بهه آمیزطعنه لحنی با را آن فتی و دانسته بشر زندگی در سیاست تمثیر نماییِبزرگ
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 بهه رو دلبهر دختهرک آن وقتهی تهنانومی طنر چه: »سرایدمی  1111: م)ایرلندی  شاعر ییتس م لاً ویلیام

 مینهاگ،: ک.ر) «روس؟ سیاسهت چهه و روم سیاسهت چهه. باشهد سیاسهت به فناسو است، نشسته رویو

 زنهدگی در سیاسهت تمثیرگهذاری میهزان به نسبت ناهمدلانه هایواکن  گننه این علیرغو اما . 1: 1132

 سهنگینی بها مهان تنمهاس ادعهای کنیو،مهی صهحبت  دانه  م ابهه به) تاریخ به راجع که هنگامی انسان،

از  -و بهه ویهژه دانه  تهاریخ -ای از مناسبات انسانینشاند؛ هیچ فنزهمی کرسی به را خند زائدالنصفی

ای کهه گننهه بهه انهد.ای دیرپا و نزدیهک داشهتهتمثیر سیاست برکنار نیست. دان  تاریخ و سیاست رابطه

 و تهاریخ .است بنده چال پُر میزان همان به و جذّاب ایرابطه همناره سیاست و تاریخ دان  میان رابطة

 سهاال دو پهی در دو ایهن و فردا تاریخ سیاست، و است دیروز سیاست تاریخ، ؛هستند زادهو دو سیاست

 مممنریهت)بکنهد؟ بایهد چهه انسهان و  تهاریخ وظیفهة) دارد؟ مانهدن یهاد بهه ارزش چیهزی چه: انداساسی

  .سیاست

 است: متصنّر سیاست و تاریخ دان  میان رابطه سه نحناندیشو که می

 . تاریخِ سیاسی 1-2-2

 را سیاسهت تهاریخ، منرهر ایهن از نگهاران و مقیهد بهه نگهاه آنهان اسهت.تاریخ قلو زیر در این جا سیاست

منر  با این ههدف بهه نگهارش اقهدامات  .است تاریخ دان  منرنو سیاست، عبارتی به و نمایاندبازمی

ای، زشت و زیبای عم  فاکمان را در برابرشان قهرار دههد و از پردازد که همچنن آینهگران میسیاست

هیچ کس بدین علهو فاجتمنهدتر »ق   020این رهگذر به تعلیو آنها بپردازد. به قنل ابنالحسن بیهقی )م: 

 جهناز بهه نهدرت مکته  ایهن شهاگردان دانیو کهه . گرچه می10: 1121)بیهقی، « از ملنک و امرا نباشد

و  ههافکنمت روایهتِ شناسند؛می همان به را تاریخ عمنمی، نگاه در که است چیزی این  اندیافته قبنلی

 گران و در یک کلام تاریخ سیاسی.فکنمت

  زده. تاریخِ سیاست2-2-2

 بردگهی به را تاریخ دان  فاکمان، منرر این از فاکمان است. مهمیز زیر در این جا این تاریخ است که

از آنجاکهه فاکمهان بهی  از  .کنهدمی تحمی  او به را خند انترارات و امر منر  به سیاست،. کشانندمی

فقیقت باشند در پی منفقیت اند، با به استخدام درآوردن دان  تاریخ آن را هر چه بیشهتر  بندآن که در 

آورنهد کنند. دلزدگی که تناریخ سیاسهت زده بهرای مخاطبهان پدیهد میجنیی فقیقت محروم میاز پی

اگر تهاریخ از فقیقهت محهروم »فاص  همین امر است. به قنل پنلنبینس منر  رومی )سده دوم ق.م : 

 چیزی این  .22: 1111 ر.ک: بارو،«)فاصلی استی بیی یاوهماند قصهد، تنها چیزی که برای ما میشن
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شند. سیاست در این جا نهه می نمایندگی رسمی تاریخ یا و درباری تاریخ مانند اصطلافاتی در که است

ففه  منهافع فاکمهان  سهخیفِ ای شهریف بهرای تعهالیِ تمهدنی؛ بلکهه بهه سهطحدر فد و اندازة دغدغه

 گشاید.شند. چنین تاریخی مستقیماً هیچ فروبستگیِ تمدنی را نمیفروکاسته می

 تاریخ. سیاستِ 1-2-2

 طرح مجال تلقی این منرر این از شند.سیاست برقرار می و ستد میان دان  تاریخ و در این جا ننعی داد

 هادغدغهه سیاست،. گشائی اف  سیاست، برای تاریخ و کندمی نماییاف  تاریخ، برای سیاست که یابدمی

 ایهن فه  بهرای را خند هایظرفیت تاریخ، و گذاردمی تاریخ دان  مقاب  در را راهبردی خند مسائ  و

شند رمن این که هو از سیاسهت بههره بهرده آنچه از این داد و ستد فاص  می .آوردمی میدان به مسائ 

تهاریخ ها مستق  و متمایز است. خصلت اساسیِ سیاستِ دوی این فنزه است و هو از تاریخ، عملاً از هر

تر و کارسازترِ منافع راهبردی است. ادبیاتِ گیریِ هر چه سه دهی به فاکمیت سیاسی برای پیمشنرت

مند است؛ اما شاخصهة اصهلی آن برخهنرداری بهره "علمی و تحقیقی"تاریخ هر چند از پشتنانه  سیاستِ

است؛ عملیاتی است بدین دلی  که باید با اقتیائات نن به نن رویاروی  "عملیاتی و خلاقانه"از رویکردی 

تهاریخ  شند و خلاقانه است بدین معنا که باید برای آینده طرح و برنامه ارائه نماید. هدف غایی سیاسهتِ

  و های تمههدنی بهها اعتنهها بههه نقههگشههایی از فروبسههتگیففهه  و تقنیههت هنیههت جمعههی از طریهه  گره

 بهه مربنط دهدمی شک  را فارر مقالة محنر ها است. آنچهگشاییهای دان  تاریخ در این گرهظرفیت

 .  است سنم رابطة همین

 یهک نهه سیاسهت و تهاریخ میهان به لحاظ اعتلای زیستِ تمدنی در یهک جامعهه، برقهراریِ دادوسهتد

ای نسهبت بهه سیاسهتِ کهه جامعههررورت تمدنی است و به همهان میهزان  یک بلکه انتخاب دلبخناهانه

دورانهت افتهد. بهه قهنل ویه  تاریخ بدون منرع و برنامه ظهاهر شهند زیسهت تمهدنی او در مخهاطره می

ها زمانی متمدن شدند که از طری  عینیت در گروهی متحد و فمایتگر افساس امنیهت کردنهد. انسان»

» گنیهد: همن می«. ... افساس امنیت کنند شنند که از طری  اعیای وفادارها نیز زمانی متمدن میدولت

مهان بپهردازیو و بهرای تهنانیو بهه نیازههای درونیتنها زمانی که از بیرون افساس امنیت داشته باشهیو، می

  . تمکیهد ویه 11: 1111)دورانهت، « های جامعهه بکنشهیوایجاد کشنرهایی مرفهه و بهرآوردن خناسهت
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افکند که تحق  نها در روند متمدن شدن به منرنعاتی پرتن میو نق  آ 1دورانت بر مسمله امنیت و رفاه

 سازد. آنها داد وستد تاریخ و سیاست را رروری می

امهر  لبهاب لُه ّ اگر و کشدمی میان به را سیاست پای "بکند؟ باید چه انسان" سنال همیشگی که این

 بهند، خناههد اخلاقی ررورتاً سیاسی امر هرگننه متناهی، هایامکان میان انتخاب از باشد عبارت سیاسی

 و مطلهنب از که تلقی گننه هر با رو این از. است اخلاقی فع  اساسی شرط گریگزین  و انتخاب زیرا

 نهامنجند مطلهنبِ ورهع بهه رسهیدن و منجند نامطلنبِ ورع از گذر برای انسان باشیو، داشته نامطلنب

 رهبط و ثبت برای نیز دان  تاریخ. گرددمی اخلاقی عم  آفرین  به منجر که زندمی اقداماتی به دست

 .گرددمی رروری وجندش که است اعمال این

 تهاریخِ غاله ِ در و طبیعهی اسهت امهری سیاسهت و تهاریخ همهزادیِ گرچه که است این جال  نکته

 اعمهال کهردن جاودانهه بهرای کهه اسهت بهنده تهاریخ ایهن که رسدمی نرر به گننه این بشر شدة شناخته

 اسهت خناسته که گاه هر نیز سیاست دیگر سنی از اما است؛ بسته سیاست آستان به خدمت کمر سیاسی

 نرهر به خلاصه آنکه. است نیافته تاریخ از ترمشف  رفیقی، هیچ گردد، قرین بیشتری منفقیت با اقدامات 

 سهن یهک از اسهت؛روابطی که میان تاریخ و سیاست برقرار بنده اسهت متنهنو و متفهاوت بهنده  رسدمی

 بهه دیگهر، تهاریخ سهنی از و است )تاریخ سیاسی  کرده تلمّذ تاریخ محیر در شاگردی همچن سیاست

اما رابطه ویژه و تعاملی میان تهاریخ و . است )تاریخ سیاست زده  بنده سیاست خدمت در ایخادمه سان

 تاریخ به نراره نشست.  سیاست را باید در سیاستِ

 چگونه؟ و چرا تاریخ؛ . سیاستِ 1-2

 هاییتلاش کلیة علو یک شناختی سنیة از منرنر. اخلاقی سنیة و شناختی سنیة: دارد سنیه دو علمی هر

 سهنیة امها. پهذیردمهی صهنرت علهو آن در مطهرح منرهنعات میهان روابط فهو و درک برای که است

 پرسه  دو ایهن بهه دادن پاسخ دنبال به که شندمی شام  را تکاپنهایی از دسته آن علمی، هر در اخلاقی

 در شهناختی سهنیة «.شهد؟ منهدبهره آن فناید از تنانمی چگننه و دارد ایفایده چه علو، این»: اندبنیادی

. اسهت« هاواقعیت بر گذاریاثر و دهیشک » دنبال به اخلاقی سنیة و «هاواقعیت بازنمایی و شناخت» پی

 عملهی اسهتفاده دنبال به اخلاقی، سنیة در ولی است؛ دان  و آگاهی کس  ما دغدغة شناختی، سنیة در

                                                                                                                                  
در این مقام استفاده کنو. به زعو مهن، اسهتقلال  "آزادی"و  "استقلال"امنیت و رفاه از کلمات  کلمه جای به دهومی ترجیح من . البته 1

تنانهد دربهر دارنهدة امنیهت ههو باشهد و آزادی ها دارند؛ استقلال مهیهای انسانی بیشتر و بهتری در خصنص آرماندهو آزادی پنش 

 تری نمایندگی کند.تناند رفاه را در مفهنم وسیعمی
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 بهرای گذاریسیاسهت متکفه  علمهی ههر در اخلاقی سنیة بنابراین، .هستیو آمده دست به دان ِ نتایجِ از

 چند بر قاطع تمثیری اخلاقی سنیة که آن مهو نکته و است علو همان شناختی سنیة نتایج از بهینه استفاده

 در تنانهدنمهی علو -باورانعینیت طلبانةتنزه باور خلاف بر – دیگر عبارت به. دارد شناختی سنیة چنن و

 ههایارزش کلهام یهک در و ههاآرمان ها،کشه  هها،انگیهزه ها،خناست بلکه بگیرد؛ شک  اخلاقی خلاء

 .دهندمی و سنشک  و محتنای آن علو سمت  به که اندعلمی جامعة یک بر فاکو

 دغدغهة اصهلی اغله  منرخهان. نیسهت مسهت نی قاعهده ایهن از نیز علمی فعالیت یک عننان به تاریخ

 بهه اهتمهام بدون دغدغه این اگر اما است. گذشته هایواقعیت بازنماییِ یعنی تاریخ شناختیِ سنیة متنجة

 تنهزل محه  شناختیِ تفننِ یک به صرفاً تناندمی منرخان دستاوردهای تمامی شند، انجام اخلاقی سنیة

 بهه نرهر امعهان بهدون تناندنمی باشد بندپای اششناختیروش الزامات به که هو چقدر هر که تفننی. یابد

 کهه پرسه  ایهن بها برخنرد در اقدامات و هاپاسخ کلیة .باشد داشته همراه به مفیدی ثمرة اخلاقی، سنیة

مرتبط با همین سهنیة اخلهاقی دانه  تهاریخ عملاً  ،«شنیو؟ برخنردار تاریخ دان  از باید چگننه و چرا»

 و نرهری فهنزة دو بهه تنان می را عرصه این. کرد خناهد تاریخ سیاستِ وسیع عرصة وارد را است و ما

 در نرری فنزة به ورود برای است مدخلی «بخنانیو؟ تاریخ باید چرا» که پرس  این. کرد تقسیو عملی

 از تهاریخ، از اطلاو: که است آن پرس  این به اجمالی و بسیط پاسخ رسدمی نرر به. تاریخسیاستِ  باب

 به مدنی فینان یک عننان به انسان و است انسان مدنی زیست بهبند و اعتلایِ برای مقنّمات تریناساسی

-می خندنمایی دوم پرس  بلافاصله پاسخ، این پذیرش فرض به. است تاریخ از اطلاو از ناگزیر فال هر

 بایهد چگننهه» رسهاند، مدد انسان مدنیِ زیست اعتلای به که دارد را ظرفیت این دانی،تاریخ اگر که کند

 مها روی بهر را تاریخ سیاستِ باب در عم  و اقدام فنزة نیز پرس  این «کرد؟ اقدام امر این تحق  برای

  گشند. خناهد

 "واقعیهت" اصطلاح در باید را تاریخسیاستِ  عملیِ و نرری فنزة دو میان اتصال فلقة من، گمان به

 و اسهت تهاریخی ههای"واقعیهت شهناخت" مصهروف اهتمامشهان تمهام تنریح این که: منرخان. جست

 مناجهه اصهطلاح دو بها مها جا این. سیاسی های"واقعیت ایجاد" معطنف به اهتمامشان تمام گرانسیاست

 و "واقعیهت شهناخت" :اسهت رهروری بحث ادامة کردن دنبال برای آن دقی  فهو و درک که شنیومی

 "ایجهاد"و  "شناخت"رغو این که برای پیشبرد و تفهیو مطل ، ناگزیر به تمایز میان به "واقعیت. ایجاد"

شنیو، در عم  ننعی پینستگی و در هو تنیدگی میهان ایهن دو فهنزه وجهند دارد؛ نهه منرخهان قائ  می

زة عمه  اسهت  بهه شهناخت مطلهنب های ایجهاد واقعیهت )کهه مربهنط بهه فهنتنانند فارغ از دغدغهمی
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هها بهدون برخهنرداری از تناننهد بهرای خله  و ایجهاد واقعیتگران میها نائ  شنند و نه سیاستواقعیت

ها )که مربنط به فهنزة نرهر اسهت ، بهه نحهن مطلهنب عمه  کننهد. فتهی اگهر شناخت کافی از واقعیت

اریخی  اسهت، بها التهزام خهند بهه پنهدار ها)ی تهمنرخی با این تصنر که وظیفة او صرفاً شناخت واقعیت

عینیت به مطالعه و پژوه  اقدام کند و نفیاً و یا اثباتاً هیچ گننه همدلی و یها دغدغهه خهاطری نسهبت بهه 

گران  نداشهته ورزند )یعنی همان سیاستها مبادرت میهای کسانی که به ایجاد واقعیتاهداف و انگیزه

  1101)م:  دووهای تاریخی داشته باشیو. کالینه اخت صائبی از واقعیتباشد، نباید از او انترار ارائة شن

جسنرانه، از چنین منرخهانی  تعبیر یک در دهد وننیسی هشدار مینسبت به سترون بندن این نحن تاریخ

.  غرض آن اسهت کهه 1 002: 1114وود، کند )ر.ک: کالین یاد می« منر  در مقام فرد اخَته»با عننان 

هها ها بدون منرع داشتن وی نسبت بهه ابعهاد اخلهاقی آن واقعیتبندن منر  به شناخت واقعیتسرگرم 

گرانی را که بدون تنجهه بهه تنان سیاستدستاورد ارزشمندی به همراه نخناهد داشت. به همین سیاق می

گرانهی شهنند سیاسهتها میدستاوردهای علمی و معرفتیِ دان  تاریخ وارد صحنة خل  و ایجاد واقعیت

نتایج ارزشهمند و  به لحاظ ارتقای زیست مدنی انسان گرانی که اقدامات و اعمال آنانابتر نامید؛ سیاست

 پایداری نخناهد داشت. 

 وظیفه رانندگی و راهنمایی ادارة کنید تصنر: گیرممی مدد م ال یک از بحث، شدن ترملمنس برای

 تصهادفات کروکی کشیدنِ و سنانح گزارش تخلفات، ثبت نقلیه، وسائ  مرور و عبنر بر نرارت را خند

 مناسه  علهائو تعبیهه و مسهیرها اصهلاح بهرای ایبرنامهه هیچ و  ترافیکی هایواقعیت شناخت) دهد قرار

 نداشهته  ترافیکهی ههایواقعیهت ایجهاد) مسیرها و اصلاح فرهن  عبنر و مهرور در رانندگی و راهنمایی

 فعالیهت اسهت، خهنی  وظایف از نیمی انجام مشغنل فقط ورعیت بهترین در چنن ایاداره چنین. باشد

 و ثبت شان"وظیفة اولیة" که چند هر نیز منرخان. انجامید نخناهد ترافیکی ورعیت بهبند به هیچگاه  او

آنان اعتلای زیست مدنی مخاطبان دانه   "وظیفة اصلی"رخدادهاست؛ اما نباید فرامنش کنند که  تبیین

شهان غفلهت باشهند و از وظیفهة اصلی دلخنش شانوظیفة اولیة به فقط ن، اگر منرخانتاریخ است. بنابرای

. سهازند محقه  اسهت انسان مدنی زیست اعتلای که را تاریخ دان  غایی هدف تنانست نخناهند ورزند

 ایجههاد» و «تههاریخی هههایواقعیت شههناخت» در تنأمههان فعالیههت گههرو در انسههان مههدنی زیسههت اعتلههای

                                                                                                                                  
 ههایاندیشهه از خناههدنمی که هنشمندی پژوهنده»گیرد: دیگری را در این زمینه به کار می تم ی   1122منر  هلندی)م: . پیتر خی  1

خیه ، ) «نههد گهاز روی پها بعهد و ببنهدد را خهند ههایچشو ابتدا ایراننده که است بزهکار قدرهمان شند، خبر با خند کار رشتة عملیِ

  .140و  141: 1116
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ران نه در فد و اندازة یک ذاگجاست که تعام  میان منرخان و سیاستاین. است «تاریخی هایواقعیت

ای کهه بهه آینهدة خهنی  انتخاب دلبخناهانه بلکه در قد و قنارة یک ررورت تمدنی بهرای ههر جامعهه

 آن بهر دلیلهی بشهر گذشتة تبیین و ثبت برای منرخان اهتمام . به هر روی1گردددهد ظاهر میاهمیت می

گزارشهگری  و گرینرهاره فقط منر  کار. شنند ظاهر برنامهبی بشر زندگی آیندة برای که بند نخناهد

تنجه به منافع راهبهردی جامعهه از طریه  تممه   بلکه نیست؛ گذشته هایواقعیت و تبیین به اصطلاح عینیِ

 آینده وقایع وقنو در گذاریاثر برای گرانسیاست به دادن مشنرت و وقایع های خل  و ایجادانگیزه در

 را وظیفهه گران، ایهنو سیاسهت منرخهان. اسهت تهاریخسیاسهتِ  تنلهد فرخنهدة لحرهة جااین. هست نیز

امّها . باشهند مشهترکی رسهیده درک بهه  راهبهردی منهافع خصنص در که داد خناهند انجام بهتر هنگامی

 از گرانسیاسهت اسهتغنای و راهبهردی منافع به تنجه بذل از منرخان امتناو ای با پدیدةچنانچه در جامعه

 .شد خناهد مسدود تاریخسیاستِ  گننه هر راه منرخان مناجه باشیو، مشاورة با

 مورخ -گذار. پدیدة سیاست0-2

طلبهد. می را گذارانسیاست و منرخان همکاری و مشارکت تاریخ،سیاستِ  به ذکر شد که پرداختن قبلاً

 بهه آکادمیک وجهة و تحصیلات از برخنرداری با که هستند هاییانجمن و افراد همه منرخان، از منرنر

 کهه هسهتند فهاکمیتی نهادههای و افراد همه گذاران،سیاست از منرنر و کنندمی اقدام تاریخی مطالعات

 منافع و اهداف تحق  برای انسانی زیست مختلف هایفنزه در را هاییسیاست تمدنی، بلندمدتِ نگاه با

 بهرای مجمنعه دو این میان تعام  ننعی فاص  تاریخ سیاستِ. کنندمی تدوین و ترسیو جامعه یک ملیِ

تهاریخ از یهک سهن، مسهتلزم اقبهال تحق  سیاستِ  .است راهبردی جامعه منافع ترسه  و ترعالمانه تحق 

گذاران به درک و معرفتِ تاریخیِ منرخان و از سنی دیگر مننط به فیهنر مهاثر منرخهان در سیاست

گذاری اسههت. منرخههانی کههه صههرفاً دغدغههة بازنمههاییِ گذشههته را دارنههد و نسههبت بههه نهادهههای سیاسههت

ر جریان است اعتنای چنهدانی ندارنهد، فتهی بهه درک هایی که راجع به اکننن و آینده دگذاریسیاست

                                                                                                                                  
 یها برسهد؛ خهنی  فهداق  بهه گرانسیاسهت و منرخهان میان تمایز که است ایگننه به تعام  این تحق  برای ورعیت ترین. آرمانی 1

تها آنجهایی کهه بهه دانه  تهاریخ  .بیابنهد را منرخهان مقام در درآمدن تنفی  گرانسیاست یا و گر  ظاهر شنندسیاست مقام در منرخان

شناختی نتایج مخربی به همراه داشته است. بهه ایهن سهخنان مربنط است جدایی میان منرخان و سیاستگران به بهانه رعایت عینیت روش

یعنهی بها ] منصهفانه چهنن و. سهاخت برخهناهیو را خند واقعیت بزنیو عم  به دست که گاهآن و هستیو امپراتنری ما اکننن»دقت شند: 

 اسهت چنهین و بنگریهد نیهز دوبهاره تا آفرینیومی ایتازه هایواقعیت دوباره ما کرد، خناهید چنین که کنید، نگاه[ التزام به قاعده عینیت

 چامسهکی،:  از نقه  به. پسر بنش ارشد مشاور...« )بند خناهید ما رفتار گرنراره تنها شمایان تمام شما، و... تاریخیو بازیگران ما. ما رسو

1111 :1.  
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گذاری برای آینده. بنهابراین، منرخهان بایهد فیهنر در گذشته نیز نائ  نخناهند شد چه رسد به سیاست

را وظیفة ذاتی رشته خند بداننهد.  -گذاری در منرد دان  تاریخ به ویژه سیاست -گذاریصحنة سیاست

فبس شند و از آن انترار داریو به ارائهه ایهده و نرهر راجهع بهه  "تهگذش"اگر قرار نیست تاریخ فقط در 

ها باشهیو. فیهنر گذاریهو بپردازد، به ناگزیر باید شاهد فینر ماثرتر منرخهان در سیاسهت "آینده"

-شهان یعنهی سیاسهتها نه تنها آنان را با ذات و سرشت منرنو اصهلیِ رشتهگذاریمنرخان در سیاست

رو به لحاظ اعتلهای معرفهت تهاریخیِ آنهان تجربی درگیر خناهد ساخت و از این  ورزی به نحن عملی و

گذاران، از پشتنانة معرفهت و هایِ سیاستگذاریشند که سیاستبسیار مفید خناهد بند، بلکه باعث می

 درک تاریخی بهتری برخنردار گردد. 

 بهرای وافدی دید اف  و زبان زا منرخان و گذارانسیاست که میزان همان به که است این مهو نکته

 تعامه  ایهن -یا به اصطلاح، اشتراکِ در گفتمان داشته باشند  –باشند  برخنردار ملی منافع سر بر مفاهمه

 ایهن تسههی  بهرای شهرایط مهمتهرین از یکهی. بهند خناههد همراه بهتری دستاوردهای و بیشتر سهنلت با

 نهادههای در ههو و آکادمیهک تهاریخ نهادههای در ههو کهه است افرادی بیشتر چه هر وجند نیز مفاهمه

 همهان بهر اشنرری مبنای ترینبنیادی تاریخ درسیاستِ  باشند. باید گفت داشته تردد و فینر فاکمیتی

 راهبهریِ بهرای گفهتمی افلاطنن. است گردیده استنار فرمانروا -افلاطنن در منرد فیلسنف مشهنر ایدة

 افلهاطنن فرمانروای -فیلسنف ایدة 1.فیلسنف فرمانروایان یا و شنند فرمانروا فیلسنفان باید یا جامعه یک

مقالة . داشت اشاره شخص یک در فکمرانی و ورزیفلسفه یافتن وفدت به خند شک  ترینآرمانی در

 بها آن از تهنان مهی کهه اشهاره دارد ایپدیهده به گذارانسیاست و منرخان میان تعام  طرح با نیز فارر

 مهنر ، اشهتغالات خهند را بها فیهنر و تهردد در -گذارسیاست .کرد تعبیر منر  -گذارسیاست عننان

مهمتهرین  کنهد.فاکمیتی به صنرت تنأمان دنبال می گذارنهادهای سیاست و تاریخ آکادمیک نهادهای

                                                                                                                                  
آدمیان هنگهامی از بهدبختی رههایی خناهنهد یافهت کهه یها فیلسهنفان راسهتین »ننیسد: .  افلاطنن در نامه خند معروف به نامه هفتو می 1

« ، یا کسانی که زمام امنر جامعه را به دسهت دارنهد، بهه فلسهفه روی آورنهد و در آن بهه انهدازه کهافی تعمه  کننهدزمامدار جامعه شنند

کهه فلاسهفه ننو بشر هرگز از رنهج و محنهت آسهندگی نخناههد یافهت، مگهر آن»...  . در ترجمه دیگر آمده: 1/1114: 1122)افلاطنن، 

 . افلهاطنن در 10: مقدمهه متهرجو/1123)افلاطنن، « سیاسی به مدد معجزه فیلسنف شنندفقیقی زمامدار امنر سیاسی گردند و یا مردان 

این نکته را مطرح کرده است که مفاسد تباه کننده شهرها و به طنر کلی مفاسد ننو بشر هرگز کاسته نخناههد شهد  جمهنرکتاب پنجو 

ننان پادشاهی و سلطنت دارند، به راستی و جداً در سهلک فلاسهفه که هو اکننن عگاه که در شهرها فلاسفه پادشاه شنند یا آنانمگر آن»

  .  112-110: 1123)افلاطنن، « درآیند و نیروی سیاسی با فکمت تنأماً در فرد وافد جمع شند
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ها و تعلقات فزبهی و جنهافی ملهاک آن است که وابستگی 1«دو زیست»و یا  «افراد تردّدی»ویژگی این 

هایشان نیست )و یا بهتر است بگنئیو نباید باشد  بلکه این تنانایی و صلافیت را دارنهد کهه منهافع فعالیت

ها، همچنهان دنبهال کننهد. راهبردیِ ملی را در مقاطع دست به دست شدن دولت در میان افزاب و جناح

شهند و افهزاری را شهام  مهیافزاری تها اقهدامات سهختا طیفی وسیع از تدابیر نرمههرفال این فعالیتبه

است. به « تحق  راهبردهای ملی»و یا به تعبیری دیگر «تممین منافع جامعه»غرض نهایی آن در یک کلام، 

قهرار  -تهرین معهانی آندر وسهیع -زعو من در رأس تمامی راهبردهای ملی دو مقنله اسهتقلال و آزادی 

گیرند. شمن برجسته استقلال و آزادی در میان سایر راهبردها نیز ناشهی از زیربنهایی بهندن آنهها بهرای می

کنند و به مخاطره افتادن هر یک، اثهری تحق  سایر راهبردهاست. این دو راهبرد همدیگر را پشتیبانی می

 مخرب بر دیگری خناهد داشت.

را )کهه ههدف منرخهان اسهت  بها « ههای واقعیهتبازنمهای»تهنان مهدعای اما این بحث که چگننه می

گذاران است  جمع کرد، و این کهه منهافع راهبهردی )که هدف سیاست« تممین منافع راهبردی»ررورت 

شند، مباف ی اسهت کهه کمتهر شند و نسبت دان  تاریخ با این منافع چگننه تعیین میچگننه تعریف می

ق  به صنرت طرح بحث، فتح بابی در ایهن زمینهه باشهد. کنشد فداو این ننشتار می 6بدان پرداخته شده

تنان دریافت که به این واقعیت تفطّهن فاصه  شهند کهه ههر گننهه اقهدام گاه میاهمیت این بحث را آن

انجامد ای میتحت هر عننان از جمله بازنگری و یا تحنل در رشته تاریخ هنگامی به نتایج امیدوار کننده

و یها فتهی در  "علو تهاریخ"بدان پرداخته شند و نه به عننان بح ی در ذی   تاریخکه ذی  بحث سیاستِ 

 .  "فلسفة علو تاریخ"ذی  

یابد که بر خلهاف علهو تهاریخ کهه دغدغهة بازنمهایی تاریخ از این جهت اهمیت بیشتری میسیاستِ 

را  "گذشهته"را دارد و فتی بر خلاف فلسفه علو تهاریخ کهه عمهدتاً دغدغهة اعتبهارِ بازنمهایی  "گذشته"

ههای منهدیِ بیشهتر از ظرفیتو امکانهات آن بهرای بههره "آینده"تاریخ عمدتاً متنجة  دارد، نگاه سیاستِ

جایی که تاریخ به م ابة آگاهی از سرگذشت بشر بها سیاسهت بهه دان  تاریخ است. شاید بتنان گفت آن

یابهد. تهاریخ، ظههنر و بهروز می جایی است که سیاستِکند، همانعننان دغدغة سرننشت بشر تلاقی می

کنشد تنجه به دان  تاریخ را از فصار یک تفننِّ صرفاً عالمانهه و آکادمیهک خهار  تاریخ میسیاستِ 

                                                                                                                                  
 .130و  640: 1111 اندرسنن،: ک.ر. امگرفته عاریه به دینان و فرمان کتاب از ها رااصطلاح این من  .  1

 هایی که به عناوین مختلف دغدغة بازنگری و تحنل در رشته تاریخ را دارند عملاً ذی  عننان سیاستِاظهارات و فعالیت. البته کلیه  6

 تاریخ قرار می گیرند ولن از این اصطلاح استفاده نکرده باشند. 
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ههای ایهن دانه  را بهه امکانهات و ظرفیت جامعهه، فیهاتی منافع و اهداف به نرر امعان طری  ساخته و از

برنامة تمدنی پینند بزند و از رهگذر این اقهدام،  تری برای بشر در قال  یکدهی به آیندة مطلنبشک 

ای های عریو کنننی را دستمایة تحقّ  منافع فیاتی جامعه نماید. اولین نتیجهههای گذشته و ظرفیّتتجربه

شند آن است که آن دسته از منرخان که سهر در لهاک خهند فهرو بهرده و که از این جملات فاص  می

اند و نسهبت بهه مسهاهمت دانه  خهند در اعتلهای زیسهت تمهدنی غفلهت صرفاً در بند بازنماییِ گذشهته

 تاریخ نشان دهند تنانند تفاهو چندانی با ررورت بحث از سیاستِ ورزند، نمیمی

 تاریخ و منافع راهبردی . سیاستِ 5-2

 ای در گهروِ شهناخت و تقنیهتترین سطحِ تحلی ، تممینِ منهافع فیهاتی و راهبهردی ههر جامعههدر بنیادی

ای بنابر تعریفی که از هنیت خنی  در نرر دارد، اقداماتی را نیهز است. هر جامعههنیت ملی آن جامعه 

دههد. پینسهتگی وثیه  میهان شهناخت هنیهت و در جهت تممین منافع راهبردی خنی  مد نرر قهرار مهی

ر بحران هنیهت تنان مدعی شد افراد و جنامعی که دچاای است که میجنییِ منافع راهبردی به گننهپی

مانند. آنچه که رشته تهاریخ را از میهان دیگهر جنییِ منافع فیاتی خند نیز بازمیشنند از شناخت و پیمی

سازد، ارتباط تنگاتن  آن با منرنوِ شهناخت هنیهت اسهت. ههیچ رشهتة های دانشگاهی متمایز میرشته

مهان یهاری رسهانَد. شناخت ما از هنیتتناند، تنان آن را ندارد که به دیگری آنچنان که رشته تاریخ می

هههای گیریرو، بههرای تههممین منههافع فیههاتی و راهبههردی، فیههنر دانهه  تههاریخ در عرصههه تصههمیوازایههن

آید که تاریخ بهه جایی فراهو میگردد. این منقعیت برای رشته تاریخ از آناستراتژیک امری الزامی می

ای قنی برای دربرگهرفتن تمهامی ابعهاد زیسهت و هارمهکند و برخنردار از سان فافرة جمعی عم  می

شند در فهالی ای که هر علمی برای شناخت پیشینه خند به تاریخ محتا  میدان  انسانی است؛ به گننه

 که رشته تاریخ برای شناخت پیشینة خنی  اتکّایی جز بر خنی  ندارد. 

تنان این ادعا را که تهاریخ رافتی می بنیاد است که بهآری  تاریخ برای شناخت هنیت، آنچنان خند

ست با هنیت، تصدی  کرد. اما بدیهی است که شناخت هنیت همة آنچیهزی نیسهت کهه انسهان مساوی ا

های زیسهت تمهدنی اسهت. بدان نیاز دارد، بلکه فف  و استحکام و بهبند بخشیدن به هنیت نیز از بایسته

طلبد که همناره رشتة تاریخ را متناس  بها نیازهها می ،بخشیدن به هنیت ملی ففاظت، استحکام و  بهبند

مان بازآرائی کنیو و سیاستی متناس  با تحنلات تاریخی در منرد آن اعمال کنهیو تها و اقتیائات تمدنی

منهدی از تحنلهات آینهده نیهز بپهردازیو و گذشته؛ بلکه به مدیریت و بهره وقایعبتنانیو نه تنها به شناخت 
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تر در مسهائ ِ شند، نیهاز بهه فیهنر جهدینگر تلقی میرشتة تاریخ، که غالباً گذشتهجاست که برای این

 نماید.اکننن و آینده ر  می

فینر دان  تاریخ در مسائ  اکنهنن و آینهده بهدین معناسهت کهه منرخهان رهمن برخهنرداری از 

نیهز باشهند. دلبستگی به شناخت گذشته )دغدغه نرری ، دلمشغنل رقو خنردن آینده )دغدغهه اخلهاقی  

تناند این دو دغدغه را تنأمان دنبال کند که در گام اول به اهمیتِ سهو و نقه  دان  تاریخ هنگامی می

تمثیرگذار خند در فف ، تقنیت و بهبند هنیت ملهی واقهف باشهد و در گهام دوم، خهند را متناسه  بها 

 ن دو گام است.   تاریخ متکف  تحق  ای های ملی بازآرایی کند. سیاستِامکانات و آرمان

 تاریخ انقلاب اسلامی و سیاستِ . 2-2

همة کسانی که به ننعی با دان  تاریخ سر و کار دارند، کهو و بهی  ایهن افسهاس را دارنهد کهه نهنعی 

ها ها و سرفصه هها، وافهدها، گرای رعف و ناکارآمدی در بسیاری از شئنن این رشته از عناوین رشته

ههای رسهد بها وجهند ظرفیتبه نرر می 1تحصیلی و نشریات پژوهشی وجند دارد.های نامهگرفته تا پایان

افزاری در این رشته وجند ارزشمندی که چه به لحاظ استعدادهای انسانی و چه به لحاظ امکانات سخت

نایافتهة بسههیاری در ایهن رشههته مغفههنل مانهده اسههت. ریشهة ایههن رههعف و هههای تحق دارد، هنهنز ظرفیت

 ؟ ناکارآمدی چیست

جامعة ایرانی در طهی چههار دههة  "عم ِ تاریخی"رغو تحنلات شگرفی که در صحنة به گمان من به

مها ایرانیهان بهه  "علهوِ تهاریخ"گذشته روی داده است، متناس  و فراخنرِ آن، تحنل متناظری در صهحنه 

چهه بهه لحهاظ ساز انقلاب اسلامی که طب  نرر بسهیاری از کارشناسهان وقنو نپینسته است. رخداد دوران

وقنو و چه به لحاظ پیامدها، تحنلی شگرف در مناسبات داخلی و خارجیِ جامعه ایرانی پدیهد آورد تها 

نهه  -المللی آن را بهه عنهنان سرفصه  جدیهدیآن اندازه از اهمیت برخنردار است که برخی ناظران بین

من اگهر بخهناهو بها  6کنند.می در تاریخ جهان ارزیابی -فقط در تاریخ ایران و یا فتی منطقه، بلکه فتی

                                                                                                                                  
 . و البته این رعف و ناکارآمدی اختصاص به رشته تاریخ هو ندارد.1
 Belief is back: why the world is putting”گرگنر مدیر منزة بریتانیا در مطلبی که تحت عننان. برای نمننه: نی  مک  6

its faith in religion” ایمان بازگشته »ننیسد: در وب سایت روزنامه گاردین منتشر شده است چنین می 6413 اکتبر 0 تاریخ به

.. اگر مجبنر باشیو یک نقطه او  انتخاب کنیو، لحرة خاصی که این است. در سراسر جهان، دین بار دیگر کاننن سیاست شده است.

خناهد بند. این انقلاب که جهان سکنلار را شنکه کرد، زمانی که  1111تغییر تبلنر یافت آن نقطه افتمالاً انقلاب اسلامی ایران در سال 

این مطل  با ترجمه میلاد اعرمی در تاریخ «. تاریخ شده است رسد منادی تحنلاتاتفاق افتاد، علیه جریان تاریخ بند؛ اما فالا به نرر می
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کنو کهه: تمرکز بر خند واژة تاریخ این تحنل را تعبیر و تفسیر کنو فقط به همین جمله کنتاه بسنده مهی

های ناشی از آن، یکبار دیگر ایران را به متن تاریخ جهان بازگردانهده اسهت. انقلاب اسلامی و دگرگننی

کهه  تهنان گفهت ایهرانخنرده بند که می شته به نحنی رقوروند قهقراییِ تاریخ ایران طیِ چند سدة گذ

طی اعصار و قرون متمادی در صدر و یا فداق  در متن تحنلات تاریخیِ جهان جای داشت، بهه تهدریج 

از متن به فاشیة تاریخ رانده شد و به ویژه آنچنان مهنرد تحقیهر قهرار گرفهت کهه در دو قهرن اخیهر جهز 

و منقعیت دیگری برای آن متصنّر نبند. این رویدادِ انقلاب اسهلامی بهند  گری، مقامنشینی و نرارهفاشیه

هها و امکانهات و اسهتعدادهای که بار دیگر این فرصت تاریخی را برای ما فراهو آورد که فراخنر آرمان

عمه ِ " خند و با محنریت شعار استقلال و آزادی به مشهارکت و مسهاهمتِ گسهترده در صهحنة جههانیِ

 ردیو و منادی تحنلات آیندة تاریخ گردیو. بازگ "تاریخی

کهه شهمن و منقعیهت دهند. بهدیهی اسهت همچنانهایی ندرتاً در تاریخ جنامع روی میچنین فرصت

زنهد، بازگشهت بهه مهتن تهاریخ نیهز مانهدگی را رقهو مهینشینی در تاریخ منجبات فقارت و عق فاشیه

در آنچهه بهه ایهن مقالهه مربهنط اسهت بهازنگری و نهد. های جدیدی فراروی ما میها و مسئنلیترسالت

تحنل در رشته تاریخ و روزآمد کردن آن به فراخنر تحنلات عریمی کهه در صهحنة عمه  تهاریخی مها 

همهناره در  "علوِ تاریخ"و  "عم ِ تاریخی"شند. از آنجایی که روی داده است، یک ررورت تلقی می

رند، شایسته است بها بهذل تنجهه بهه عله  و عهناملی کهه گیدادوستد با یکدیگرند و از همدیگر الهام می

اند، تلاش شند جهت ایجاد تحنل در علهو تهاریخ نیهز منجبات رستاخیز عم  تاریخیِ ما را فراهو آورده

تاریخ ناظر به همین تلاش است و ثمرة آن تحنل در علو گیری شند. سیاستِ از همان عل  و عنام  بهره

سهازِ انقلهاب اسهلامی را ایجهاد کهرده و رسهد آنچهه تنانسهت تحهنل دورانیتاریخ خناهد بند. به نرر مه

دینهی بهه دنبهال تحقه   ایمهانگیهری از ملتهی بهند کهه بها بهره« ارادة عمهنمی و جمعهیِ»استمرار بخشد، 

 های  بند.آرمان

ارادة جمعی و عمنمی، اصهطلافی اسهت کهه هرچنهد محققهان علهنم اجتمهاعی بهرای افهادة مقاصهد 

دههد. گیرند؛ اما تحق  عملیِ آن در تاریخ بشهر نهدرتاً روی میخند کو و بی  از آن بهره می مطالعاتیِ

اند که یکی های پس از آن، از این امتیاز تاریخی برخنردار شدهمردم ایران در طیِ انقلاب اسلامی و دهه

                                                                                                                                  
 سال یک بخناهیو اگر: معتقد بند در وب سایت ترجمان قرار گرفته است. نمننه دیگر سامنئ  هانتینگتنن است که 1111آبان  16

 .بند دخناه 1111 سال قطعاً  کنیو مشخص سکنلار و مدرن جهان به معننیت بازگشت آغاز عننان به را مشخص
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ادة جمعی در پی اعادة این ار 1از نادرترین مصادی  تحق  ارادة جمعی را به صحنة عم ِ تاریخی بیاورند.

هنیت دینی و تاریخی خند و به دنبال بازگشهت از فاشهیه بهه مهتن تهاریخ از رهگهذر تحقه  اسهتقلال و 

بهدانیو، بایهد  "عصهبیت"خلهدونیِ آزادی خند بند. اگر ارادة جمعی را تعبیر ننینی معهادل اصهطلاح ابن

ماعی ما و از جمله رشته تاریخ باید گفت ما در آستانة یک خیز تمدنی هستیو و تمامی شئنن زیست اجت

 متناس  با این ورعیت جدید بازآرایی شند. 

تاریخ نیز تدارک دیدن ننعی اراده جمعی برای ایجاد تحهنل در رشهته تهاریخ را در دسهتنر  سیاستِ

ا هایی برخنردار سازد که بتناند نهه تنههدهد تا دان  تاریخی ما را از آنچنان تنانمندیکار خند قرار می

پای شرایط و اقتیائاتی که عم ِ تاریخی مها منجه  آن گشهته اسهت کارآمهد گهردد، بلکهه جههت پابه

 گشایی در برابر ملت ایران انجام وظیفه نماید. تسهی  روند آینده و اف 

 تاریخ؛ استقلال و آزادی اصول سیاستِ . 2-2

هستند، با وجند دستاوردهای قاب  دار آن های ما میراثهای تاریخ در دانشگاهرشتة تاریخی که گروه

سازی به همراه داشته است، اکننن دچار اعتنایی که در یک قرن گذشته در جهت تقنیت گفتمان ملت

 -گذارتاریخ بنده است که سیاست عاررة فرتنتی و ناکارآمدی است. این رشته مبتنی بر ننعی سیاستِ

نام نهاد، آن را  "سازیگفتمان ملت"نان آن را تچه میمنرخان عصر پهلنی بنا بر ررورتِ ترویج آن

تنان آن را نسبت به دوران خندش ننعی تحنل در علو تدارک دیده و به اجرا گذاشتند و گرچه می

نشینی در تاریخ هو کو و بی  در تار و پند شمار آورد؛ اما اقتیائات منقعیت فاشیهتاریخِ ایرانیان به

ها و در تدوین وافد "محنرنگریِ اروپاتاریخ"ت. وابستگی شدید به تاریخ تنیده شده اساین سیاستِ 

نشینیِ ، از اقتیائات منقعیت فاشیه"گرا و اثباتیروش تحقی ِ واقع"کارانه در ها و تقیّد محافرهسرفص 

تاریخ را دچار عدم استقلال در نگرش تاریخی و  تاریخی ما بند که رشتة تاریخِ محصنلِ آن سیاستِ

                                                                                                                                  
ع ایران آن را داشته است تا از نزدیک وقایفرصت  1101گیری اعترارات مردمی در سال . یکی از ناظران غربی که در روزهای او 1

نمای این یکی از چیزهای سرشت»دهد: شناختی این گننه راجع به ارادة جمعی ایرانیان نرر میگر باشد، در یک ارزیابی جامعهرا نراره

کند و کمتر مردمی در تاریخ چنین فرصت و ای مطلقاً جمعی را نمایان میانقلابی  این واقعیت است که این رویداد انقلابی ارادهرویداد 

کنند به کمک آن نهادها و غیره را تحلی  دانان یا فیلسنفان تلاش میای سیاسی است که فقنقجمعی اسطنره اند. ارادهاقبالی را داشته

جمعی  کردم که ارادهرا هرگز کسی ندیده است و خند من فکر می "جمعی اراده"جمعی یک ابزار نرری است:  ، ارادهیا تنجیه کنند

جمعی یک ملت  اما ما در تهران و در سرتاسر ایران با ارادهرو شند. ...تناند با آن روبهم   خدا یا روح است و هرگز کسی نمی

  .01: 1132)فنکن، « فترام بگذاریوایو و خ  باید به آن ابرخنرد کرده
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نشینیِ تاریخیِ ما در روش تحقی  تاریخی کرد. این علو تاریخ هر چند برای دوران فاشیه اسارت

ها و فتی متناس  بنده باشد؛ اما به هیچ روی تحم  و ظرفیت بر دوش کشیدن رسالت ناگزیر و شاید

 های دوران فینر ما در متن تاریخ جهان را ندارد.مسئنلیت

نشینی صرفاً در ذی  و در فاشیة تهاریخ تمهدن ا در دوران فاشیهبه همان میزان که واقعیت تاریخی م

نشهینیِ تهاریخیِ خهند و فتی هنگامی که راجع به ادوارِ مقدم بر فاشیه -گرفتاروپا منرد تنجه قرار می

 -بخشهیدکردیو این نسبت و تناس  ما با تاریخ غرب بند که به نگرش تاریخی مها مفههنم میمطالعه می

انی که روند بازگشت ما به متن تهاریخ آغهاز شهده اسهت، نگهرش تهاریخی مها بایهد بهه اکننن و در دور

 ای بازآرایی شند که جنهرة استقلال در آن ورنح و تبلنر بیشتری پیدا کند.گننه

باید گفت  -و غالباً هننز نیز هستیو  -ایودر باب روشی که در مطالعات تاریخی خند بدان مقید بنده

روش مطالعهه تهاریخ در  1کهرده اسهت.د میشناختی، مطالعات تاریخی ما را مقیّروشعملاً ننعی اسارت 

شهناختیِ آن فرهنه  دارد و بهدیهی اسهت شهناختی و هستیهر فرهنگی، ارتباطی وثی  بها مبهانی معرفت

باید این ینغ اسارت را بر ذهن و فکر تناند و نمیای که برای خند هنیت مستقلی قائ  است، نمیجامعه

های جدید در مطالعات تاریخی مننط به زدودن د تحمی  کند. برخنرداری از آزادیِ آزمندنِ روشخن

های فرهنگهی و تجهارب تهاریخی خندمهان دهد به ظرفیتآن دسته از منانع معرفتی است که اجازه نمی

پهذیرش آن  ای جهزتاریخ منبعهث از آن چهارهنشینیِ تاریخ و سیاستِ تنجه نمائیو. اگر در دوران فاشیه

شناسهیِ شناختی نبنده است، اکننن و در دوران بازگشت به متن تاریخ، بهازنگری در روشاسارت روش

مهان از رهروریات اسهت و ایهن یعنهی رهرورت هنیهت ملی و تقنیهت تاریخی ما با عنایهت بهه تجدیهد

 . تاریخ ننینی متناس  با شرایط تاریخیِ کنننی ما درافکندن سیاستِ

 گیری. نتیجه1

 شهناخت بهرای و هسهتیو خندمهان تهاریخی ورهع شهناخت نیازمند تاریخ، دان  از ماثر استفاده برای ما

 بهرای راههی یعنهی تاریخ سیاست. هستیو تاریخ دان  از ماثر استفاده نیازمند هو خندمان تاریخی ورع

نیاز. این یک واقعیت تاریخی است کهه انقلهاب اسهلامی، ایهران را بهه مهتن تهاریخ  دو این همزمان تممین

های جدیهدی بهرای ارتقهاء و اعتلهای زیسهت تمهدنیِ مها ها و فرصتجهان بازگردانده است و مسئنلیت

                                                                                                                                  
 : استعمارزدایی از 1110شناختی در مطالعات علنم انسانی ر.ک: اسمیت، لیندا تنهینای ) . برای بح ی مفید در زمینه اسارت روش 1

 روش، ترجمه  افمد نادری و الهام اکبری تهران. ترجمان علنم انسانی. 
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فراهو آورده است. این منقعیت بهرای دانه  تهاریخ بهه عنهنان یهک رشهته دانشهگاهی نیهز معنهایی جهز 

تهاریخ  تحنّل به همراه ندارد. اما ما )کارورزان رشته تاریخ  هننز در ذی  سیاستِ ررورت دگردیسی و

گذرد رشته تهاریخ را تعریهف و سازی که قری  یک قرن از روا  و تداول آن میمبتنی بر گفتمان ملت

تهاریخ سهپری  هاست تاریخ مصهرف آن سیاسهتِکه مدتکنیو و فال آندر همان فال و هنا تنفس می

های بهریو و در تهدریس و پهژوه  تهاریخ در دانشهگاهاست. ورعیت نامطلنبی که از آن رنج مهیشده 

تهاریخی کهه تهاریخ بنهدی و یها اسهارت در سیاسهتِ خند با آن مناجهیو ناشی از همهین امهر اسهت. پای

مصرف آن گذشته است، معنایی جز عهدم درک واقعیهات تهاریخی نهدارد. عهدم برخهنرداری از درک 

شهمار تهرین عیهنب بههای نباشد، برای کارورزان تهاریخ از بزرگگر برای دیگران نقص عمدهتاریخی ا

انگارانه از رشته تاریخ، که این رشته را بهه سهانِ امهری آید. استادان و دانشنران تاریخ باید تلقیِ سادهمی

و بههه لههنازم  سههازد، رههها سههازندگر میبرکنههار و منعههزل از تحنلههات فههال و آینههده در نرههر آنههان جلههنه

 بی  از پی  بیندیشند. 1«همة تاریخ، تاریخ معاصر است»ناپذیر این تلقی صائ  که اجتناب

، "سهازیگفتمان تمدن"تاریخِ مبتنی بر  به سیاستِ "سازیگفتمان ملت"تاریخِ مبتنی بر گذار از سیاستِ 

ههای انهدازها و ظرفیتیخ چشهوناپذیر زمانه ماست. این امر اقتیای آن دارد که رشته تارررورت انکار

مهان را در ههای مطالعهات تاریخیخند را گسترش بیشتری ببخشد. ما اکننن بایهد منرهنعات و اولنیت

آورد مان فهراهو مهیهایی کهه بهرای زیسهت تمهدنیها و منقعیتتمامی جهان و در تناس  آن با فرصت

تهاریخ بهند. تلهاش بهرای ارائهه الگهنیی  دنبال کنیو. این مقاله صرفاً در صدد درانهداختن بحهثِ سیاسهت

ههای کنهننیِ مها نیازمنهد مجهال دیگهری اسهت کهه امیهدوارم عملیاتی از سیاست تاریخ مبتنی بر واقعیت

 .فرصت آن فراهو گردد
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